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ایرانی  غذاهای  آن  از  نرگسی  نرگسی؟...  چرا 
است که با تخم مرغ درست می شود. در زندگی 
ایرانی، تخم مرغ همیشه در دسترس بوده است. 
بنابراین غذاهایـی که با تخم مرغ درست می شود، 
رنگ هایش  خاطر  به  را  غذا  این  است.  فراوان 
چون  گفته اند؛  نرگسی  سبز(  و  سفید  )زرد، 

گل نرگس هم همین  رنگ ها را دارد.

دو لیوان  لوبیا سبز خرد شده 
 پیاز متوسّط   یک عدد

 روغن    یک استکان
 تخم مرغ   دو عدد

خیلی کم!  نمک و فلفل   

طــرز تـهـیـّـه:
1. لوبیاها را در قابلمه ای بریز و با کمی نمک بپز.

2. لوبیاهای پخته را در یک آبکش بریز تا آب آن 
برود. در این قسمت حتماً از بزرگ ترها کمک بگیر. 

لوبیای پخته واقعاً دست را می سوزاند!
3. پیاز را بعد از خلال کردن، در روغن سرخ کن؛ با 
کمک کسی که به اندازه ی کافی از تو بزرگ تر باشد. 
4. لوبیاهای پخته و پیازهای سرخ شده را در ماهی تابه 

بریز و روی شعله هم بزن تا آب آن تمام شود.
5. لوبیاها و پیازها را توی ظرف صاف کن. تخم  مرغ ها 

را روی لوبیاها بشکن. نمک و فلفل هم بریز.
6. در ماهی تابه را بگذار. حرارت را کم کن. وقتی 

سفیده ها بسته شود، نرگسی آماده است.

• روغن را در ماهی تابه بریز و بگذار روی حرارت 
ملایم گرم شود.

• • وقتی روغن گرم شد، پیازهای خرد شده را اضافه 
کن و هم بزن. صبر کن تا رنگ پیازها شفاف شود.

• • • حلا حرارت اجاق را کمی زیاد کن و مرتبّ پیازها 
را هم بزن تا به رنگ عسل شود.

سرخ کردن پیاز
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درستاستفادهكردن... فقط كتاب ها و وسایلی را كه لازم داری داخل كوله 
بگذار. كوله نباید خيلی سنگين بشود. اگر كوله پشتی ات تو را به جلو خم می كند 

یا روی شانه هایت فشار می آورد، باید آن را سبک كنی.

درستبلندكردنكوله... با هر دو دست بندها را بگير؛ زانوها را كمی خم 
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آن را ببند.
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به کوشش آزاده جعفری
تصویرگر: سام سلماسي

كجا می روی؟... مگر كاميون شده اي؟!

فکر نمی كني كوله پشتی ات یک كمی سنگين باشد؟

 کد مدیر مسئول: 102  کد دفتر مجله:  105   کد امور مشترکین: 114
 شمارگان:    1040000 نسخه
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ديوودرختكُنار
افسانه اي از خوزستان
به روايتِ فرهاد حسن زاده

در شهر دزفول مردي زندگي مي كرد 
مرد  روزي  داشت.  دختر  هفت  كه 
شهر  به  كاري  براي  گرفت  تصميم 
شوشتر سفر كند. دخترهايش گفتند: 

»سوغاتي برايمان چه مي آوري؟«
مرد گفت: »هرچه بخواهيد!«

دختر بزرگ چادر خواست؛ دختر ديگر 
كفش؛ آن يكي پيراهن و خلاصه هر كس چيزي 
خواست... امّا كوچك ترين دختر كه اسمش منيژه بود، گفت: 
»براي من كُنار* بياور. اگر آوردي كه آوردي. اگر نياوردي، 

الهي كه روزت شب بشود!«
پدر از دعاي دخترش خنديد و به شوشتر رفت. كارهايش 
را كه انجام داد، به بازار رفت و سوغاتي هايـي كه قرار بود 
بخرد، خريد؛ امّا در بازار كُنار نديد. با خودش گفت: »عيبي 

ندارد. اگر منيژه كُنار نخورَد، دنيا كه به آخر نمي رسد.«
ناگهان همه  جا تاريك شد. خورشيد كه وسط آسمان مثل 

از دنيا رفت.  سكّه ي طلا مي درخشيد، سياه شد و نور 
مردم بازار ترسيدند و جار و هوار كشيدند كه چه 

شدم!  »بيچاره  گفت:  پدر  نشده؟...  چه  شده، 
دخترم از من كُنار خواسته و من يادم رفته 

آبان 1388 4
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برايش بخرم.«
مردي كه از آن جا مي گذشت، گفت: »من مي دانم كُنار كجا 
پيدا مي شود. از اين كوچه ي باريك و دراز برو. ته كوچه، درخت 
كُناري مي بيني؛ امّا ديوي زير آن خوابيده و بايد خيلي مواظب 
باشي. نبايد جيب هايت را زياد پرُ كني. بعدش هم احتياط كن 
يك دانه كنار هم روي ديو نيفتد؛ وگرنه بيدار مي شود و تو را 

مي خورد.«
ناگهان هوا روشن شد. مرد رفت تا به درخت كُنار رسيد. 
آرام و بي صدا از درخت بالا رفت. تند و تند كُنارها را چيد 
و توي جيبش ريخت؛ امّا هنگامي كه مي خواست پايين بيايد، 
كُناري افتاد روي كلهّ ي ديو و كُنار ديگري افتاد توي منقلي كه 

زغال هايش سرخ بود و جيز... صدا كرد.
ديو از خواب بيدار شد و نعره زد: »هوم! چه بويـي! بوي 

آدمي زاد مي آيد.«
مرد از ترسش بر زمين افتاد و از حال رفت. ديو خود را 
به شكل آدم درآورد و گفت: »آه ... اي برادر عزيزم! تو كجا 

بودي؟ چه قدر دلم برايت تنگ شده بود. بيا برويم خانه.«
بعد كمك كرد و مرد را به خانه اش برد. دست و رويش را 
شست و به او نان و غذا داد. بعد دلداري اش داد كه: »نترس، 
من برادرت اژدر هستم. اين طور كه به من نگاه مي كني، انگار 

ديو ديده اي. من ديو نيستم.«
مرد فقط سرش را تكان داد. آن كه با او حرف مي زد، اصلًا 

شبيه ديوها نبود. ديو پرسيد: »آيا زن و بچّه داري؟«
مرد جواب داد: »بله. زن دارم و هفت دختر.«

و  هستم  تنها  اين جا  من  خوب!  »چه  گفت:  ديو 
همه  چيز دارم.« بعد دست مرد را گرفت و اتاق به 

اتاق چرخاند. يكي از اتاق ها پر از پول بود. اتاقي ديگر انبار پارچه 
بود. در اتاقي ديگر، كيسه هاي برنج و گندم تا سقف چيده شده 
بودند. در اتاق هاي ديگر همه چيز انبار شده بود. ديو به مرد 
گفت: »برو از طويله هشت قاطر بردار و زن و بچّه هايت را 
اين جا بياور. اين جا مال شماست. هر چه مي خواهيد بخوريد و به 

راحتي زندگي كنيد.«
مرد قبول كرد و به دزفول برگشت. زنش را صدا كرد و گفت: 

»جمع كنيد، برويم كه آفتاب بخت و اقبالمان درخشيده.«
زن گفت: »تو كه برادر نداشتي. شايد كلكي در كار باشد و اين 

كه مي گويـي ديو باشد.«
او  كن  باور  هستيد.  بدبين  زن ها  »چه قدر شما  گفت:  مرد 
برادرم است. ما همديگر را گم كرده بوديم. زود باشيد سوار 

قاطرها شويد كه دير مي شود.«
روز بعد، آن جا بودند. زندگي در آن خانه ي بزرگ خيلي 
راحت بود. هرچه مي خواستند، مي پختند و مي خوردند و كسي 
كاري به كارشان نداشت. منيژه هم كه خيلي كُنار دوست داشت 
هرچه مي خواست مي چيد و مي خورد. بعد از يك هفته، منيژه كه 
خيلي باهوش بود، به مادرش گفت: »مادر اين چه عمويـي است 
كه از اتاقش بيرون نمي آيد. كمي غذا بده برايش ببرم. من بايد 

از كارش سر در بياورم.«
از لاي در سرك كشيد و ديد ديوي در حال خوردن غذا 
است. منيژه اوّلش ترسيد؛ امّا ترس را كنار گذاشت و گفت: 

»عموجان، برايتان غذا آورده ام.«
ديو قيافه اش را مثل آدمي زاد كرد و گفت: »نه 
عموجان. من سيرم. خودتان بخوريد. نوش جان!«

منيژه زود برگشت و ماجرا را براي مادرش 
تعريف كرد. بعد در حالي كه بغض كرده بود، 
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گفت: »ما بايد زود از اين جا برويم. او خيال دارد ما را چاق و 
چله كند و سر فرصت بخورد.«

زن اشك هاي منيژه را پاك كرد و رو به شوهرش گفت: 
»ديگر جاي ما اين جا نيست!«

مرد كه از خوردن و خوابيدن حسابي تنبل و تن پرور شده بود، 
قبول نكرد و گفت: »امان از دست تو. همه اش مي خواهي مرا از 

برادرم جدا كني.«
زن كه ديد شوهرش متوجّه خطر نيست، نقشه اي كشيد. 
كوزه را شكست و مَشك آب را پاره كرد. بعد بچّه ها را وادار 
كرد گريه كنند. ديو خود را به شكل آدمي زاد درآورد و گفت: 

»چه شده؟ چرا گريه مي كنيد؟«
زن گفت: »مشك پاره شده. كوزه هم شكسته. بچّه ها آب 
مي خواهند و گريه مي كنند.« بعد الك را به او داد و گفت: »برو 

اين را از چشمه پر كن و بياور.«
ديو به طرف چشمه راه افتاد. ولي هر چه الك را پر از آب 
مي كرد، زودي خالي مي شد. فكري به مغزش رسيد. آب دهانش 
را كف الك ماليد و آن را جلو باد گرفت تا خشك شود. بعد آن 

را آب كرد و به سوي خانه راه افتاد.
بشنويد از آن طرف كه زن به شوهرش گفت: »ما كه رفتيم. 

تو هم اگر خواستي بيا، نخواستي پيش برادرجانت بمان!«
به  »برويد  گفت:  و  زد  غلتي  بود،  خوابش  وسط  كه  مرد 

سلامت.«
زن با كمك دخترهايش قاطرها را از خانه بيرون برد و به 
طرف رودخانه حركت كرد. بالاخره به رودخانه رسيدند و با هر 
دردسري كه بود، خودشان را به آن طرف پل رساندند. منيژه به 

مادرش گفت: »بهتر است پل را ببنديم شايد عمو ديوه 
بيايد دنبالمان.«

زن به او آفرين گفت و با چند كيسه ي گندم 
كه از انبار برداشته بود، پل را بست. 

خانه  به  ديو  كه  طرف  آن  از  بشنويد 
برگشت و ديد هيچ كس نيست. ديد انبارها 
نيستند.  طويله  در  قاطرها  و  شده  خالي 
زدن  برهم  چشم  يك  در  و  شد  عصباني 

دوباره ديو شد. 
پدر منيژه كه يواشكي اين صحنه را ديده بود، 

از ترس خودش را در انبار آرد قايم كرد. ديو با خشم از خانه 
بيرون رفت. رد پاي قاطرها را گرفت و رفت تا به رودخانه 
طرف  آن  دخترهايش  و  زن  و  است  بسته  پل  ديد  رسيد. 
رودخانه هستند. خودش را به شكل آدم درآورد و با صداي 
بلند فرياد زد: »صبر كنيد من هم بيايم. از كجا رد شوم كه عمق 

آب كم باشد؟«
زن عميق ترين جاي رود را نشان داد و گفت: »از آن جا كه 

موج هاي كف آلود دارد.«
ديو از غرق شدن مي ترسيد. ولي دلش نمي خواست لقمه هاي 
چرب و نرمش را از دست بدهد. پس، طنابي به كمرش بست 
و سر ديگر طناب را به درختي كه آن جا بود، گره زد. همين كه 
به وسط رودخانه رسيد، مرد با عجلهّ خودش را رساند و فرياد 
زد: »نترسيد بچّه هاي من!« ... آن گاه با چاقويـي طناب ديو را 

پاره كرد.
جريان آب شديد بود. در يك چشم برهم زدن جريان تندِ آب 

ديو را با خود برد.
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شعر از مارگرت رز
مترجم: مصطفي رحماندوست
تصويرگر: هدي حدادي ازپنجرهبهماه

نگاهيكن كهبازيميكننددرآسمانبيانتهازيباسترقصماهوچشمكِستارهها
شببهخيروبهتوميگويند:  

يعنيبالايآخرينشاخهيدرختكميپايينتر
دوسنجابخاكستري

آرامآرامزمزمهميكنند
شببهخيروبهتوميگويند:  

بازپايينتر
موشدرختي
بهتوزلزده

ميخواهدبرايخوابيدن
بهلانهاشبپرد

شببهخيرامّابهتوميگويد:  

بهصدايجغدهمگوشكن
وتوازپنجرهبههمهياينهانگاهميكنيازآنبالابهتونگاهميكند...درزمانيكهآقايماهِپيرهوهوهو... 
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نقي سليماني
تصويرگر: نويد شريفي

روز مادر بود و همگي خوشحال و شاد 
بودند. مادر مي خنديد. بابا و بابابزرگ 
و بچّه ها گفت وگو مي كردند؛ امّا بچّه ها 
هيچ چيز از يادشان نمي رود؛ بابابزرگ 
به آن ها قولي داده بود. بچّه ها )محّمد، 
علي و سپيده( دست بابابزرگ را گرفتند 
و او را به اتاق خودشان بردند تا قصّه ي 

دوّم را براي آن ها بگويد.
محمّد گفت: »خُب حالا نوبت قصّه ي 

بابابزرگ است!«
پدربزرگ لبخندي زد و گفت: »امروز 
است... پس يك چيز خيلي  مادر  روز 
بچّه ها  مي گويم!...  برايتان  جالب  خيلي 
مي دانيد كه پيامبر ما، پنج نفر را مادر 
... او به آن پنج زن خيلي   صدا كرد؟ 

احترام مي گذاشت.«
سپيده گفت: »آن ها كي بودند؟«

زني  دوّم  »آمنه«...  مادرش  اوّل  ـ 
به نام »برََكه« يا همان »امُ ايَمن«... سوّم 
»حليمه«... چهارم »فاطمه« مادرِ حضرت 
علي)ع(... و نفر پنجم »فاطمه« دخترش.

ـ بابابزرگ مگر يك دختر مي تواند 
مادرِ پدرش باشد؟! اين كه نمي شود.

ـ بله... با محبّت و عشق... فاطمه خيلي 
قصّه ي  اين  داشت.  دوست  را   پيامبر 
جالبي دارد كه بايد سرِ جايش برايتان 
بگويم. فعلًا همين را بگويم كه روزي 

پيامبر فاطمه را »مادرِ پدرش« خواند.
  

و  به دنيا آمد، همه شاد  محمّد كه 
از شوق شد  پر  بودند. خانه  خوشحال 

گرفت.  نوزاد  بهشتي  بوي  و  عطر  و 
پدربزرگ، عمو و زن عموي بچّه زود زود 
به  آن جا سرمي زدند. »آمنه« هم لبخند 
مي زد؛ امّا به محمّد كه نگاه مي كرد، ياد 
عبدالله مي افتاد و غمگين مي شد. در فكر 

فرو مي رفت و نمي دانست چه كند.
عبدالله از دنيا رفته بود. او پسرش را 
هرگز نديد. محمّد هم هيچ وقت پدرش 

را نديد. 
چه طور  ندارد.  زيادي  چيز  پسرم  ـ 

زندگي خواهد كرد؟
با گفتن اين حرف، اشك در چشمان 
اشك ها،  لابه لاي  از  شد.  جمع  آمنه 
»برََكه« خدمتكار جوان خانه را مي ديد كه 
با خوشحالي، از نوزاد پرستاري مي كرد. 

آمنه اين دختر را خيلي دوست داشت.
آمنه لبخند تلخي به دختر زد و سرش 
را چرخاند. قطره ي اشكي از چشمانش 

چكيد .
محمّد بي چيز و فقير بود. پدرش چيز 
پنج  فقط  بود.  نگذاشته  برايش  زيادي 
شتر، چند گوسفند و يك خانه ي كوچك 

براي او مانده بود.
اين فكرها مادر را آزار مي داد. مادر 
»برََكه«  او  برعكس  بود.  خيلي غمگين 
در  شادي  از  و  مي چرخيد  بچّه  دور 
پوستِ خود نمي گنجيد. اين براي همه 

عجيب بود.
مكّه  به  را  دخترك  اين  كه  روزي 
آوردند، برده اي تنها و غمگين بود. ساكت 
مي گفتند،  هرچه  حال  اين  با  خسته.  و 

مادريبهنامآمنه
قصّه ي پيامبر)ص(

گوش مي كرد. او غريب بود. از خانه و 
شهرش، از كشورش، از همه چيزهايـي 

كه دوست داشت، دور افتاده بود.
به خانه ي آمنه و عبدالله كه  دختر 
نگاه  »ارباب«  چشم  به  آن ها  به  آمد، 
مي كرد. از خانه، از مادر و از پدرش دور 
افتاده بود. خيلي غمگين بود. هر چه آمنه 
به دختر مهرباني مي كرد. دختر دل خود 
را، به روي او باز نمي كرد. خاموش بود. 
فقط هر چه مي گفتند گوش مي كرد و 
همان كاري را مي كرد كه دستور داده 
بودند؛ امّا هيچ فراموش نمي كرد كه او 
يك »خدمتكار« است و اين خانم يك 
مثل  هم  را  آمنه  دختر،   ... »ارباب« 
مي ديد.  چشم  اين  به  ديگر  خيلي هاي 

فقط بايد از او اطاعت مي كرد. 
خوبي  و  مهرباني  او  به  آمنه  هرچه 
از  نمي آمد.  دختر  چشم  به  مي كرد، 
نظر او آمنه فقط كمي بهتر از ديگران 
يخ  شانزده  ساله،  دختركِ  قلب  بود. 
زده بود و نگاهش تاريك بود. هيچ وقت 
نمي توانست فراموش كند كه او را به 
زور از چنگ مادر، از پدر و از سرزمين 
مكّه  به  را  او  بودند.  دزديده  خودش 
آورده و فروخته بودند. آن ها هرگز به 

احساسات او توجّهي نكرده بودند. 
امّا ناگهان اتفّاق عجيبي افتاد.

با تولدّ اين نوزاد، عطرِ بهار در خانه 
آن  كننده،  بيدار  نيروي  آن  پيچيد. 
مادران  و  زنان  به  خدا  كه  نيرويـي 

بخشيده است، قلبش را لرزاند.
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حالا برََكه با بچّه مي خنديد. با او حرف 
مي زد. با او بازي مي كرد. پروانه وار، دور 
بچّه مي چرخيد. او محمّد را مثل يك 
مادر، تر و خشك مي كرد. برََكه هيچ وقت 

اين قدر خوشحال و شاد نبود.
سه  حدود  عربستـان،  بهـارِ  فصل 

در  مي كشد.  طول  هفته 
اين  در  فقط  عربستان 
مي بارد.  باران  هفته  سه 
آن وقت، هر جا كه زمين 
نباشد،  پوشيده  ماسه  از 
در  بعد  مي رويد.  سبزه 
سر  سبز،  صحراي  آن 
براي  آهوان،  كلهّ ي  و 
پيدا  تازه  علف  خوردن 
مي شود. عرب ها در اين 
زمانِ كوتاه مي توانند آهو 

شكار كنند.
دوران زندگي با عبدالله، 
براي آمنه مثل بهار بود. 
بود.  كوتاه  بود.  گريزپا 
هربار كه آمنه به محمّد 
نگاه مي كرد، ياد عبدالله 

مي افتاد. 
  

زود  خيلي  مادر  شيرِ 
خشكيد. بچّه گرسنه بود 
شير  مي كرد.  گريه  و 
به  مادر  مي خواست. 
كمك برََكه، زني را راضي 

كرد تا بيايد و به بچّه شير بدهد.
زن دو سه روزي به محمّد شير داد. 
امّا هواي مكّه براي نوزادان مناسب نبود. 
اين هوا، نوزادان را از پا درمي آورد. آن ها 

بايد براي كودك فكري مي كردند.
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جز كاری او است. غريبه نمیكنی میزنی،حس اوحرف با وقتی
نوشتنبرایكودكانونوجوانانندارد.صدايشدوستانهومهرباناست.
خندههايشكوتاهاست؛امّادريكلحظهتمامصورتشرامیگيرد.هنوز

میشودفهميدكهاودربچّگیكمیخجالتیبودهاست.

 بچّگی شما چه گونه بود؟
بچّگی من توي شهر آبادان گذشت. توي شهر هميشه 
دودكش های روشن پالايشگاه را می ديديم. اين شهر در شب 
زيبايـی خاصّی دارد. اين فرصتی برای رويا بافی من بود. 

شايد همين بود كه كمك كرد بعداً داستان نويس شوم.
 در دوره ی دانش آموزی تان به خواندن و نوشتن 

مند بوديد؟ علاقه  
بله... يادم هست كه آن زمان كتاب برای بچّه ها كم بود. 
از  و  بودم  فكری  پرورش  كانون  كتابخانه ی  من عضو 
آن جا كتاب می گرفتم. گاهي هم مجلهّ های دست  دوّم 
می خريدم و می خواندم. مجلهّ ی »دانشمند« پر از مطالب 
علمی بود كه من زياد از آن ها سر در نمی آوردم؛ ولی 
سرگرمی های خوبی داشت و مطالب ساده اش را می خواندم.

و  خواندن  درس  روی  تأثيری  چه  مطالعه تان   
دوستی هايتان می گذاشت؟

خيلی خوب بود. چون بچّه ها به هر حال بايد يك جوری 
خودشان را نشان بدهند. آن ها دوست دارند حرف بزنند 

و بحث كنند. اگر اهل مطالعه باشند، حرف هايشان 
درباره ی كتاب ها و دانسته هايشان است. من چون 
خجالتی بودم، كتاب خواندن باعث می شد كه حرفی 

برای گفتن داشته باشم. به اين وسيله در دل بزرگ ترها 
برای خودم جايـی باز می كردم!

پسربچّهیخجالتی

دی
رن

بام
 با

ان
ژگ

: م
گو

ت و
گف

فرهاد حسن زاده كيست؟
• بيستم فروردين ۱۳۴۱ در آبادان متولدّ شد.

•  اوّلين كتابش در سال ۱۳70 چاپ شد و اكنون بيش از 50 عنوان كتاب چاپ شده دارد.  
نگار هم هست. او قبلاً شغل هاي ديگري را هم تجربه كرده است. • حسن زاده به جز كار نويسندگي، روزنامه 
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نام  را  عمرتان  تمام  دوست داشتنی  كتاب  چند   
ببريد.

»شازده كوچولو«، را خيلی دوست داشتم و تأثير زيادی روی 
من و شيوه ي فكر كردنم گذاشت. »ماجراهای هكلبری فين«، 
»قصّه های خوب برای بچّه های خوب« و چند تا كتاب ديگر.

 الآن چه كتاب هايـی را دوست داريد؟
مجموعه كتاب های »ماتيلدا« و ماجراهای »مانوليتو« كه طنزی 
خيلی قوی دارد. هم چنين كتاب های تازه ی محمّدرضاشمس و 

جمشيد خانيان و ... را دوست دارم.
 موقع نوشتن برای بچّه ها، چه گونه و با چه روشی 

به دنيای كودكی و نوجوانی برمی گرديد؟
بچّه ها دوست دارند قصّه ای بخوانند كه زندگی خودشان را توی 
آن ببينند. بنابراين سعی می كنم موقع نوشتن، كودك يا نوجوان 

بشوم. از خودم فاصله بگيرم و مسائل امروز آن ها را بنويسم.
 خب چه جوری كودک می شويد؟

با نگاه دقيق به كارها و رفتارهای فرزندان خودم؛ همين طور 
بچّه های دور و برم... تلاش می كنم كه از ديد بچّه ها به دنيا 
نگاه كنم. بازی های آن ها را انجام می دهم. همين پارسال بود 
كه با پسر دوازده ساله ام هشت ساعت عينهو ماهی توی 

آب استخر  چرخيدم. به خاطر نزديكی به او و تجربه ی حس 
كودكی، از تونل های وحشتناك و سرسره های ترسناك ليز 
خوردم و با شادمانی جيغ كشيدم. باور كنيد بچّه بودن خوب 
است، بزرگ بودن هم خوب است، ولی حاصل اين دو يعنی 

)بزرگسال + بچّه( خيلی خيلی خيلی خوب است.
 عادت های شما هنگام نوشتن چيست؟

الآن مدّتی است كه دارم با كامپيوتر می نويسم. البتّه 
باز هم نگارش اوّليه را با خودكار و كاغذ می نويسم. 

بعد با كامپيوتر  آن را تايپ و اصلاح می كنم.
توصيف  يازده سالگی  در  را  خودتان   

كنيد.
پسری خجالتی و كم رو، كه خيلی فكر می كرد، 

خيلی خيال بافی می كرد و خيلی مورد توجّه ديگران قرار 
نمی گرفت. پسری كه سعی می كرد با نوشتن شعر و قصّه 

با ديگران حرف بزند و خودش را نشان بدهد.
 مهم ترين اتفّاقی كه دوست داريد امسال روی 

بدهد.
هميشه دلم می خواهد كه بهترين كتابم را بنويسم. 
با اين كه تا به حال پنجاه تا كتاب نوشته ام، فكر 
می كنم هنوز اين اتفّاق نيفتاده است. نمی دانم شايد 

هم بهترينی در كار نباشد.
كجا  از  شعرها  يا  قصّه ها  شما  نظر  به   

می آيند؟
فكر می كنم قصّه ها و شعرها همه  جا وجود دارند. 

مثل امواجی كه دور و بر ما هستند ولی ما آن ها 
را نمی بينيم ... ذهن يك شاعر و نويسنده آن قدر 
حسّاس است و حسّاسيتش بالاست كه اين امواج را 

می گيرد و تبديل به قصّه و شعر می كند.
 يک تکّه از نوشته هايتان كه خيلی دوستش داريد.

از صدای باران خوشم می آيد.
از صدای صاف سماور، از صدای جرينگ جرينگ قاشق 
چای خوری توی استكان. از صدای خنده ی  بابا، از صدای 

نقّاشی ام روی ديوار، از صدای تيك تاك ساعت.
از صدای آواز مامانی وقتی دكمه ی كت بابا را می دوزد....

سن زاده
دانش آموز فرهاد ح
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يادآوري 
قبل از خواب!

رايانه ها مثل ما انسان ها چيزهايـي را 
در ذهن خود نگه مي دارند. تو مي تواني 
براي  را  خوب  روز  يك  از  خاطره اي 
دوستانت تعريف كني. يا داستاني را كه 

خوانده اي براي آن ها بگويـي.
مغزت  از  بخشي  در  تو  دانسته هاي 
هر  دارند.  قرار  حافظه«  »مركز  نام  به 
چيزي را كه به ياد مي آوري، قبلًا در 
حافظه ات ذخيره شده است. رايانه هم 
تمام  رايانه  دارد.  براي خودش حافظه 
اطّلاعاتي را كه مي گيرد، در حافظه اش 

ذخيره مي كند.
فراموش كار  گاهي  هم  رايانه ها  البتّه 
مي شوند. مثل ما كه گاهي چيزي را كه 

قبلًا ديده ايم را فراموش مي كنيم.
رايانه هم مثل ماست. يك حافظه ي 
دائمي دارد و يك حافظه ي موقتّ. اگر 
رايانه خاموش شود، بعضي از اطّلاعاتش 
از بين مي رود. بايد حواسمان باشد كه 
قبل از خاموش كردنِ رايانه، هر چيزي 
را كه مي خواهيم او فراموش نكند، روي 
حافظه ي دائم ذخيره كنيم! باز هم مثل 
خودمان كه بايد قبل از خواب، بعضي 

چيزها را به خودمان يادآوري كنيم!
قوي تر  رايانه  يك  حافظه ي  چه  هر 
باشد، اطّلاعات بيش تري را در خودش 

جمع مي كند.

من مي نويسم
كه  زدم  حرف  دوستي  از  قبل  دفعه ي 
با  را  نوشته هايت  آن  كمك  به  مي تواني 
قبل  بنويسي.  رايانه اي  مختلف  خط هاي 
يك  از  آشنا شوي،  او  با  بيش تر  اين كه  از 
»ورد«  نرم افزار  تا  كن  خواهش  بزرگ تر 
)word( را از منوي زير برايت باز و آماده 

كند:
 star t/program
 f i les/Microsoft
 off ice/Microsoft
word
اميدوارم روي رايانه اي كه با آن كار 
مي كني، »فارسي ساز« وجود داشته باشد. 
اگر اين طور نيست، خواهش كن آن را 

برايت نصب كنند.
رايانه،  پايين صفحه ي  كني،  دقتّ  اگر 
 EN يك مربعّ كوچك هست كه در آن
بود،   EN اگر  است.  نوشته شده   FA يا 
با كمك موس، نشانگر را روي آن ببر و 
بده.  فشار  را  دكمه ي سمت چپ موس 
به اين كار مي گويند »كليك چپ« ... حالا 
 FA در آن مربعّ ظاهر مي شود. ديدن FA
يعني زبان رايانه ي شما فارسي شده است.

به  موس  كمك  به  را  نشانگر  حالا 
صفحه ي نرم افزار ببر و روي سفيدي آن 

كليك چپ كن.
حالا كاغذ سفيد تو آماده است. بايد 
را كه  كليد، حروفي  بر روي صفحه ي 
صفحه  روي  تا  دهي  فشار  مي خواهي، 
ظاهر شوند. تمرين كن تا جاي حروف 

را ياد بگيري.
بعدي  شماره ي  در 

انتخاب  درباره ي 

عكس من كو؟
دنبال  به  رايانه  در  مي خواهي  اگر 
چيزي بگردي، بايد به بخش جست وجو 
بروي. امروز با هم پيدا كردن عكس و 

فيلم و موسيقي را ياد مي گيريم.
بخش جست وجوي  زير  »منوي«  از 

رايانه را باز كن: 
Star t/Search /
Al l  f i les and fo lders

حالا بخشpictures, music or video را 
باز كن.

در اين بخش، تو مي تواني به راحتي 
دنبال عكس يا موسيقي يا فيلمي بگردي 
كه مي خواهي ... البتّه لازم نيست اسم 
است  كافي  بداني.  هم  را  آن  كامل 
بخشي از نام آن يادت باشد. اين كلمه 
را در جاي خالي بنويس و بعد دكمه ي 

جست وجو را بزن.
صفحه  پايين  كه  كوچكي  حيوان 
ايستاده، كارش را شروع مي كند و دنبال 
چيزي مي گردد كه تو گم كرده اي! كافي 
است چند لحظه صبر كني تا نتيجه ي 
صفحه  راست  سمت  در  جست وجو 

نشان داده شود.
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شوخی با موجودات مرکّب!

طرح و اجرا: سيدّ رسول ميردامادی

را  درست  مسير  می خواهد  آب 
پيدا كند و به حوض نقّاشی برسد. 
شما می توانيد با يك مداد آبی به 
راه  بهترين  از  تا  كنيد  كمك  او 
برود. بعد از پر كردن حوض، چند 
ماهی قشنگ هم توی آن نقّاشی 

كنيد .
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خر + مگس = خرمگس خر + بز = خربزه    

گاو  + میش = گاومیش چراغ + زنبور = چراغ زنبوری  
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   چشم چشم، دو ابرو
   دماغ و دهن، یه گردو

---------------------يادتمیآيد؟
يادت می آيد؟... وقتی كوچولو بودی، اين نقّاشی را برايت 

می كشيدند. شايد هم كمكت می كردند تا آن را بكشی.
می دانم كه حالا نقّاشی های خيلی قشنگ تری می كشی؛ امّا 
بيا دوباره نگاهی به آن بيندازيم. اين نقّاشی يك ويژگی خيلی 
جالب دارد: فقط از خط درست شده!... در اين 

نقّاشی »چند خط ساده« كنار هم قرار گرفته اند و يك آدم را 
درست كرده اند. تو نقّاشی های ديگری هم كشيده ای كه اين 
ويژگی را داشته اند: يك مستطيل و چهار خط عمودی صاف، 
می شد يك ميز! يك مربعّ و يك مثلثّ بالای آن، می شد يك 
خانه! يك دايره در وسط و چند دايره دورتادورش، می شد 

گل!
شايد اين نقّاشی ها به نظرت خيلی بچّگانه برسند؛ امّا آن ها 
جادوی »خط« را به ما نشان می دهند: می توانی نوك مدادت 
را روی كاغذ بگذاری، آن را به حركت درآوری و همه ی دنيا 

را نقّاشی كنی.
لازم نيست فقط از خط های ساده استفاده كنی. خط ها می توانند 
بشكنند، بپيچند و اين طرف و آن طرف بروند. آن ها درنهايت 
شكلی را به وجود می آورند كه تو می خواهی. خيلی از نقّاش های 

معروف هم از اين شيوه برای نقّاشی استفاده می كنند.

----------------------------بازی
حالا بيا بازی كنيم... بازی »نقّاشی تك خطی«. يك كاغذ و 
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مداد بردار و آماده شو. به اتاقی كه در آن نشسته ای خوب 
نگاه كن. همه ی چيزهايـی را كه در آن قرار دارند ببين. حالا 

بازی را شروع كن.
نوك مدادت را يك گوشه ی كاغذ بگذار و بدون اين كه 
مدادت را از روی كاغذ برداری، اتاق و همه چيزهايـی را كه 
در آن هست، بكش! فقط با يك خط... يادت باشد بايد چيزها 
را به همان ترتيبی بكشی كه در اتاق كنار هم قرار دارد. اگر 

اين كار را نكنی، نقّاشی ات خط خطی می شود!
گفتم خط خطی، ياد نقّاشی هايـی افتادم كه قبل از »چشم 
چشم، دو ابرو« می كشيدی. آن زمانی كه خودت هم يادت 
نمی آيد. آن موقع نقّاشی هايت فقط از خط هايـی درهم و برهم 
شكل می گرفتند. راستش را بخواهی آن نقّاشی ها هم می تواند 
چيزهای جالبی درباره ی خط به ما بگويند: خط ها می توانند 
شكل هيچ چيزی را به وجود نياورند؛ امّا احساس هايـی را در 

ما به وجود بياورند... باور نمی كنی؟!
يك خط افقی بلند بكش و به آن نگاه كن... يك خط 
عمودی بلند هم كنار آن بكش و اين دو را با هم مقايسه كن. 
هر كدام از آن ها چه احساسی را در تو به وجود می آورند؟ 
خط اوّلی می تواند تو را خسته كند؛ امّا دوّمی تو را تشويق 
می كند بلند شوی و كاری انجام بدهی. حالا يك خط منحنی 

را با يك خط شكسته مقايسه كن. اوّلی به تو آرامش می دهد 
و دوّمی عصبانی ات می كند.

حالا بيا دوباره برويم سراغ آدمك خطی مان. اين آدمك 
هم به ما می گويد كه هر خطی چه احساسی به او می دهد: 
اوّل به جای خط منحنی دهنش، يك خط صاف بگذار. انگار 
آدمكی كه خوشحال بود، ديگر هيچ احساس خاصّی ندارد؛ 
حالا خط دهانش را پاك كن و به جای آن يك خط شكسته 
بگذار: مثل اين كه آدمك از اين كار خوشش نيامد و عصبانی 
شد! تازه اگر به جای موهايش هم خط هايـی شكسته بگذاری، 
ناراحتی اش بيش تر می شود! اگر به جای موهايش خط هايـی 
موج دار بكشی، آرام می شود؛ هر اندازه اين موج ها بلندتر و 

بازتر باشند او آرام تر می شود.
می توانی اين بازی را هرطور 

ادامه  داری  دوست  كه 
آدمك  ببينی  و  بدهی 
چه چيزهايـی از خط ها 

برايت می گويد.

آتوسا رقمي
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باران شگفتی 
تقريباً همه می دانند كه باران چه گونه 
درست می شود. يك پارچ يا ليوان را پر 
از آب يخ كن. چند دقيقه بعد، روی آن 
قطره های آب را می بينی؛ مثل شبنمی 
كه روی گل ها می نشيند. اين قطره های 
بله... در هوا.  بوده اند؟  قبلًا كجا  آب 
انگار دنبال جايـی بوده اند كه روی آن 
بنشينند. سردی ليوان در اين كار به 
آن ها كمك می كند. بنابراين، بخار آب 
برای تشكيل باران كافی نيست. بايد 
ماده ی ديگری هم در ابر وجود داشته 

باشد. جالب شد؛ نه؟!
چه چيزی كار ليوان يا پارچ را انجام 
درست  باران  قطره های  تا  می دهد 
شوند؟... ذرّات ريز گرد و غبار!... وقتی 
اين ذرّات به هوا می رود، باران برای 
باريدن آماده می شود. بخار آب روی 
به شكل  بعد  و  می نشيند  ذرّات  اين 

باران فرود می آيد.

باران مصنوعی 
گاهی ابرها همه چيز را برای تشكيل 

باران دارند جز يكی دو چيز ... در اين 
وقت ها، دانشمندان تصميم می گيرند با 
پرتاب راكت يا به كمك هواپيما، ابر را 

برای ساختن باران »بارور« كنند....
كافی  آب  بخار  باران،  ايجاد  برای 

نيست. بخار آب برای اين كه به قطره ی 
باران تبديل شود، بايد ذرّه ای را پيدا كند 
كه روی آن بنشيند. باران مصنوعی با 

همين روش ساخته می شود.
كارشناسان به كمك هواپيما يا موشك، 
اين ذرّات را وارد ابرها می كنند. به اين 
می گويند.  دوست«  »رطوبت  ذرّه ها 
زود  خيلی  دوست  رطوبت   ذرّه های 
اين  با  می كنند.  جذب  را  آب  بخار 
اتفّاق، قطره های آب به اندازه ی كافی 
سنگين می شوند و به شكل باران به 

سوی زمين می آيند.

تگرگ
نقّاشی هايـی  مثل  هميشه  ابرها   
گاهی  نيستند.  كوچك  می كشيم  كه 
ضخامت ابرها به 12 تا 15 كيلومتر 
هم   ابرها  درازی  و  پهنا  می رسد.  هم 
گاهي به اندازه ی وسعت يك شهر يا 

حتّی يك كشور است!
باران  قطره ی  ضخيم،  ابر  يك  در 
درشت و درشت تر می شود. بنابراين 
كه  می شود  درست  يخی  دانه های 
اندازه ی آن ممكن است به يك توپ 

صدایرعدوبرق،حواسهمهیبچّههای
به بيشتر نگاهشان كرد. پرت را كلاس
پنجرهیكلاسبودتابهتخته.بنابرايناجازه
با كه بود فرصتی كنند. باز را پنجره دادم
همببينيمآنبيرونچهخبراست.هنوزچند
لحظهنگذشتهبودكهدانههایسفيدودرشت

تگرگ،صحنهرازيباتركرد!

       
دقّتكردنبهوضعيتآبوهوا،فقطبرای
بچّهها نيست.بعضیوقتها ديدنِزيبايیها
سر فردا، ورزش زنگ بدانند دارند دوست
جايشهستيانه...چونكهگاهیبهخاطر
را ديگری فعّاليت مدرسه مدير بارندگی،
زيادی برف كه روزهايی میكند. پيشنهاد
میبارد،خيلیهاپایراديووتلويزيونمینشينند

تاببينندفرداتعطيلاستيانه!
هوا و آب گزارشهای از بودن بیخبر
گاهیممکناستبهقيمتجانانسانهاتمام
شود.خلبانانودريانوردانبهطوردائماخبار
درجهی آنها برای ميگيرند. را هواشناسی
حرارتهواوجهتحركتبادهااهميتّدارد.
كشاورزانهمهميشهچشمبهآسماندارند.

آنهابرایباريدنباراندعامیكنند.
آبوهوابرایتوچهقدراهميتّدارد؟طرز
تشکيلتگرگرامیدانی؟میدانیگرمترين

جایدنيادر»كويرلوت«است؟

آب و هوا:
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سعيد كفايتی

تنيس برسد! البتّه تگرگ های 
به بار  هم  خسارتي  سنگين 

می آورند.

باران قورباغه
 باور كنيد چنين اتفّاقی در دنيا
 رخ داده است. گاهی
 توفان، موجودات و
 حيوانات سبك را با
 خود تا ارتفاع زيادی
 بالا می برد و بعد  آن ها را
 در جايـی ديگر فرود می آورد... 
مثل باران ... بنابراين تعجّب ندارد 
كه گاهي از آسمان قورباغه ببارد.

تنوع آب و هوايی 
در ايران 

ايران كشور بزرگی با مناطق آب و 
هوايـی مختلف است. اگر كسی بگويد 
در هر روزِ ايران چهار فصل وجود دارد 

حرف اشتباهی نزده است.

17 آبان 1388 
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 اوّل سحر خراساني يك نقّاشي از دنياي زير آب كشيد.
 هدي حدّادي كه هم نقّاش و هم نويسنده است؛ تصميم گرفت اين بار 

فقط قصّه بنويسد. بنابراين نقّاشي دنياي زير آب را خوب تماشا كرد.
به  را  بال ها  بعد  خواند.  را  حدّادي  هدي  قصّه ي  ملكي جو،  عاطفه   

چوب رختي آويزان كرد تا چروك نشود.

را هم تصويرسازي كرده است.بقّال، قصّه هاي جورواجور و شکوفه ها كتاب هاي تندپا، هابيل و قابيل، طوطي و داشته است: ايران، لهستان و ايتاليا... .نمايشگاه تصويرگري در جاهاي مختلف سحر خراساني، كلي  آبان 1388 18
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عاطفه ملکي جو، تصويرگر 

كتاب كودک و نوجوان است. كتاب هاي 

گرگ آوازخوان، »كشاورز و خروس« و 

»مارمولک بدجنس« را تصويرسازي 

كرده است. او براي تصويرگري از كشور 

ژاپن جايزه دريافت كرده است.

فكر کنم ماهي
 همین شكلي باشه؛
          نه 

ني
جا
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!جزیره ي بي تربیت ها

من در »كاخ بي تربيت ها« به دنيا آمده ام و همين جا زندگي مي كنم. چون كه 
پادشاه كاخ بي تربيت ها، عموي پدرم است. او هميشه يک جليقه ي پشمي سفيد 
مي پوشد و دائم سيگار مي كشد. به خاطر همين، بوي يک كوپه ي قطار را مي دهد 

كه تويش سيگار كشيده باشند.
زندگي توي كاخ، بعضي وقت ها بامزّه است. امّا كلّا ً چيز به درد بخوري نيست. مي داني به چه   
 جور جايي كاخ مي گويند؟... به خانه اي بزرگ، با شکوه و قديمي كه معمولاً توي آن يک عدد پادشاه 

وجود دارد و سي وهشت تا تله موش....
و تازه: درِ توالتش آن قدر عظيم و سنگين و پر نقش و نگار است كه وقتي آدم »پوم!!!« 

آن را مي بندد، از شدّت غرور، فراموش مي كند براي چه  كاري آن جا رفته است.
بگذريم... من يک پسر دوازده  ساله ام و يک خواهر هفت ساله هم دارم. پادشاه به هر دوي 
ما مي گويد كک مکي... چون كه مقداري كک مک به اندازه ي مساوي بين ما تقسيم شده است.

ما خانواده ي سلطنتي بي تربيت ها هستيم. البتهّ سال هاست كه كاخ به موزه تبديل شده 

شهرام شفيعي

و مردم براي تماشا اين جا مي آيند. براي همين ما توي كاخ كار مي كنيم. پادشاه 
سرايدار كاخ است و ملکه، آشپزخانه را مي چرخاند. من و خواهرم هم براي 

بازديد كننده هاي خسته چارپايه مي گذاريم و انعام مي گيريم.
رفته  بين  از  ما  جزيره ي  در  پيش  سال  صد  بي تربيت ها  حکومت 
هم  كه  داده  اجازه  عموجان  به  كشور  موزه هاي  سازمان  امّا  است. 
او  كند.  پادشاهي  آن  در  و هم يک جورهايي  باشد  كاخ  سريدار 
پسرِ پسرِ پسرِ آخرين حاكم بي تربيت كشور است. بنابراين، 
البتهّ  ببينند.  جهان گردها دوست دارند بليت بخرند و او را 
حقوق پادشاهي عمو جان خيلي از حقوق سرايداري اش كمتر 
است. به خاطر همين به قول خودش تا آن جا كه بتواند گوش 
جهان گردها را مي برُد. يعني از آن ها پول، روان نويس، آدامس و چسب 
زخم مي گيرد. وقت هايي كه پادشاه سر حال است، از اين كه با جهان گردها با 
صداي بلند حرف بزند كيف مي كند. آخرين باري كه حرف هايش را شنيدم، 
داشت با دو تا پيرمرد ژاپني گپ مي زد. درباره ي اين كه چه جوري مي شود 

يک دوچرخه يا كولر را با مخلوط مقداري رب  انار و تفُ روغن كاري كرد.
پادشاه هرچيزي را كه بازديد كننده ها بهش تعارف كنند مي گيرد.  هميشه 
بستني  يک  حتي  مي گيرم.«...  يادگاري  عنوان  به  را  »اين  مي گويد:  هم 

توت فرنگي را!
تا آن جا كه من مي دانم آدم بايد بعد از گرفتن هديهّ تشکّر كند. امّا پادشاه 
بالا. بعد مي گويد: »حالم به هم  قوطي آب ميوه را مي گيرد و يک ضرب مي رود 

خورد!... اين قوطي گاز فندک بود يا آب ميوه؟«

: نابودي بر سر ميز صبحانه
ولّ

ي  ا
صّه 

..ق
....

..................
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طبق سند سلطنتي، اسم پادشاه كاخ بي تربيت ها )يعني عموجان( اين است: والا مقام پادشاه دستت 
را بکش عقب، گلابي لک زده ي هجدهم....

ً  معركه دارد. تکرار مي كنم؛ والا مقام پادشاه  بله... مي بيني كه عموجان پادشاه، يک اسم بي تربيتي واقعا
دستت را بکش عقب، گلابي لک زده ي هجدهم....

اين اسم بهترين وسيله براي شروع بي تربيتي است. آدم بي تربيت مثل يک ماهي كه به 
آب احتياج دارد، به فرصت براي بي ترتيبي نياز دارد. مثلاً عموجان به جايي تلفن مي زند:

ـ بفرماييد... شما؟
ـ والا مقام پادشاه دستت را بکش عقب، گلابي لک زده ي هجدهم.

حرف  دارند  مختلف  جاهاي  از  نفر  چند  خط شده...  رو  خط  باز  تلفن ها  اين كه  مثل  ـ 
مي زنند.

ـ خط رو خط نشده... به نظرم گوش هاي گنده ي شما صداهاي اضافي مي شنود... غصّه اش را 
نخور. كسي كه گوش هايش اندازه ي درهاي تاكسي است، بايد درِ طرف راننده را ببندد.

اسناد سلطنتي نشان مي دهد كه اسم همه ي پادشاه هاي جزيره ي بي تربيت ها »والا مقام 
پادشاه دستت را بکش عقب، گلابي لک زده.« بوده است. از اوّلي تا هجدهمي... يعني به اندازه ي 

يک جعبه گلابي گنديده!
پدرِ اوّلين پادشاه بي تربيت باعث اين آبرو ريزي شده است. او به جاي اين كه با دست هاي 

خودش براي بچّه يک گهواره بسازد، به بازار ميوه فروش ها مي رود. نيم ساعت بعد با يک 
جعبه ميوه ي خالي بر مي گردد و به همسرش مي گويد: »اون بچّه ريقو رو بيار بذار اين 

تو.«
چند روز بعد مأمور ثبت  احوال مي آيد تا اسم نوزاد را توي دفتر گنده اش بنويسد.

ـ اسم اين بچّه چيه  آقا؟
ـ براش اسم انتخاب نکرده ام. فعلاً مثل بلال كال، لاغر و مردني است. برو دو ماه ديگر بيا!

مقوّا  تکه  يک  جعبه  اين  »روي  مي گويد:  و  مي كند  ميوه  جعبه ي  به  نگاهي  ثبت  احوال  مأمور 
چسبانده اند كه رويش يک نوشته دارد... همين نوشته مي شود اسم بچّه:... دستت را بکش عقب... 

گلابي لک زده... ارزانش كرديم... دانه اي يک سکّه!«
حذف  را  قيمتش  است.  طولاني  كم  »يک  مي گويد:  بچّه  مادر 

كنيد.«
پادشاهي  سند  وارد  بعدها  اسم  اين 
مي شود. سند پادشاهي يعني يک برگ كاغذ 

كهنه و بد خط كه نشان مي دهد دارنده ي آن 
يک نفر پادشاه اصل است نه قلّابي... البتهّ سند 

پادشاهي عمو جان يک  بار بر اثر اشتباه، همراه 
لباس شويي  ماشين  توي  چرک ها،  لباس 

از  كمي  لباس ها  معمول،  طبق  افتاد. 
رنگشان را به همديگر پس داده بودند. 
وقتي پادشاه برگه ي شسته شده را ديد، 
كه  بود  كم  »همين  كرد:  بيداد  و  داد  كليّ 

بچّه ي دو ساله ي  سند من همراه شلوارک آن 
اسهالي شسته شود! بياييد بو كنيد!«
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امّا آخرش گفت: »بد هم نشد... حالا يک شلوارک بچّه ي سلطنتي داريم!«
پادشاه هميشه سند را با جواب آزمايش خون، دفترچه ي بيمه  و كارت اعتباري مترواش 
مي گذارد توي جيب بغل كتش. او هر وقت سند را از جيبش بيرون مي آورد، به مخترع 
را  بيمه اش  دفترچه ي  اشتباهاً  وقت ها  بعضي  البتهّ  مي دهد.  فحش  لباس شويي  ماشين 

بيرون مي آورد. بنابراين مجبور مي شود كه به مخترع بيمه بد  و  بيراه بگويد.
حدود صدسال است كه هيچ پادشاهي بر جزيره ي بي تربيت ها حکومت نمي كند. اين جا 

خانه هاي سفيد قشنگ با شيرواني هاي نارنجي دارد و پر از صداي پرنده هاي دريايي است. 
كوچه هاي باريک و پيچ در پيچ، با سايه ي درخت هاي بي نهايت زياد، پوشانده شده اند. مردم جزيره هم 

ديگر بي تربيت نيستند؛ امّا جهان گردها هنوز پول خرج مي كنند تا بيايند و كاخ بي تربيت ها 
را ببينند.

صد سال پيش »والا مقام پادشاه دستت را بکش عقب گلابي گنديده ي سيزدهم« سرنگون شد. دوست 
داري داستانش را برايت بگويم؟... يک روز سر ميز هشتاد و چهار نفره ي صبحانه ي سلطنتي، او دولا شد و 
آب دماغش را با روميزي گرفت. يعني فين محکمي توي آن كرد. اين كار عادت هميشگي والا مقام 

پادشاه گلابي گنديده ي سيزدهم بود.
ـ بسيار خوب... حالا بفرماييد خوردن صبحانه را شروع كنيد. به خصوص مراقب 
باشيد بچّه ها خوب صبحانه بخورند. من هميشه گفته ام كه بچّه ها و اسب ها بايد 

صبحانه ي كامل بخورند.
همين موقع يک بچّه ي  پنج  ساله از جايش بلند شد. پادشاه توجّهي به موضوع 
نکرد و پنيرش را با دست روي نان ماليد. بچّه ي ايستاده، بسيار بي حوصله به 
نظر مي رسيد. مثل كسي كه مجبورش كرده باشند كنار يک چمدان بايستد و 

مواظبش باشد.
پادشاه گفت: »بچّه چرا نمي نشيني؟... نکند مي خواهي مثل بز، روي دو پا غذا 

بخوري؟«
بچّه دستمال كوچکي را از جيب شلوارش بيرون آورد. بعد گفت: »با اجازه ي 

پادشاه مي خواهم حرف بزنم.«
پادشاه فنجان را به طرف دهانش برد و چايش را هورت كشيد؛ با صداي خالي شدن وان حمام.

ـ بگو!
ـ من براي گرفتن آب بيني ام از اين پارچه ي كوچک استفاده مي كنم... چون وقتي دماغم را با پرده 
مي گيرم، چوب پرده از جا كنده مي شود... روميزي هم براي اين كار خوب نيست... چون ممکن است 

ليوان دوغ بيفتد... امّا اين دستمال خيلي خوب است و توي جيب هم  جا مي گيرد.
با شنيدن حرف هاي پسرک پنج ساله، پادشاه جزيره ي بي تربيت ها بلند شد ايستاد و گفت: »در اين 
لحظه من پايان حکومت پادشاهان بي تربيت را اعلام مي كنم. ارتش پادشاهي سلا ح هايش را روي زمين 
مي گذارد. هيچ قدرت بي تربيتي نمي تواند در برابر پسر بچّه هاي پنج  ساله اي كه دماغشان را با دستمال 

مي گيرند، مقاومت كند.... آه، نابود شدم!... كاش به من اجازه داده بودي حدّاقل صبحانه ام را تمام كنم. 
دوست داشتم بعد از پنج تخم مرغ آب پز نابود شوم!

اين بود داستان نابودي يک پادشاهي كهن بر سر ميز صبحانه.
بگذريم... داشتم مي گفتم كه من و خانواده ام توي كاخ بي تربيت ها كار مي كنيم. پادشاه هر شب با 

دست هاي خودش توي سي وهشت تله موش قديمي پنير مي گذارد.
البتهّ هشت تا از اين تله ها خراب است و به درد دور انداختن مي خورد. امّا پادشاه آن ها را به اندازه ي 
تله موش هاي سالمش دوست دارد. چون كه عادت دارد موقع گذاشتن پنير در هر تله، يک فحش به موش ها 
بدهد. پس با يک حساب سر انگشتي، اگر تله هاي خراب را دور بيندازد، شبي هشت تا فحش ضرر مي كند.
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سفر يک روزه
نامه ای  اين  می كنی.  مخفی  لباست  زير  را  آن  است.  پادشاه  نامه ی  اين  می دهد.  تو  به  را  نامه  رييس، 
محرمانه است. اين نامه بايد سه روزه به دست فرمانده ی شهر »سارد« برسد. محال است بتوانی همه ی اين 

راه را سه روزه بروی. اگر هم بتوانی، آخرش تبديل به خمير نان می شوی!
تو همان كاری را می كنی كه همه ی چاپارها می كنند. بايد خودت را يک روزه به اوّلين ايستگاه يا چاپارخانه برسانی. 
ايستگاه ها مثل يک مهمان خانه هستند. آن جا چاپارهای زيادی هستند. چاپارهايـی سرحال با اسب های تازه  نفس ... 

نامه را از زير لباست درمی آوری و به دست دوستت می دهی.
 دوستت خوب استراحت كرده و اسبش حسابی جو خورده است. 

او بلافاصله حركت می كند. او هم بايد تا يک روز ديگر، 
نامه را به دست چاپار بعدي برساند.

       آشنايـی با يک پستچی
تو يکی از مأموران پادشاه هخامنشی هستی؛ البتهّ نه يک مأمور معمولی... تو يک »چاپار« هستی. يعنی 
با همه ی  چاپارها  می رسانی. شما  امپراطوری هخامنشی  به سراسر  را  نامه های حکومتی  پستچی ها  مثل 

پستچی های جهان فرق می كنيد.
تو آدم ساكتی هستی. همه ی حواست به كار خودت است. هروقت صدايت

 می كنند، مثل قورباغه از جا می پری. امروز هم صدايت كرده اند.
 لباس مخصوصت را می پوشی. بعد دستی به سر و روی 

   اسبت می كشی.

به پستچي هاي 

قديم ايران چاپار مي گفتند. 

چاپارهاي هخامنشيان*، سريع ترين 

پستچي هاي زمان خود بودند. آن ها، 

نامه ها و فرمان هاي پادشاهان و 

فرمان روايان را به شهرهاي دور 

مي رساندند. بيش تر اين نامه ها 

سرّي و محرمانه بود.

• علي اكبر زين العابدين • تصويرگر: نگين حسين زاده

* درباره ي اين كه هخامنشيان 
چه كساني بوده اند،تحقيق كن. 

هندوانه ای زير بغل
رييس، همه ی شما را در حياط چاپارخانه 
جمع كرده است. او با شما بلند صحبت می كند.
صدايش دلخراش است. انگار دارند با بيل به سنگ می كوبند!          

ـ شما سريع ترين مردان جهان هستيد. خبر دارم راهی را كه شما 
                               در يک هفته می رويد، سربازان يونانی در صد روز می روند.

تو و چاپارهای ديگر دست هايتان را بالا می بريد و همه با هم  
                                می گوييد: »آخ جون!«
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 پروانهیپرندهبسازيم.
 ازقدرت»مغناطيس«برایساختنيكپروانهیدرحالپروازاستفادهكنيد.

يك جعبه ی كفش بدون در را به پهلو روی زمين 
بگذاريد.

مقداری نخ به اندازه ای بلندتر از ارتفاع جعبه ببريد.

گيره ی كاغذ را به نخ ببنديد. يك دستمال كاغذی را 
به شكل پروانه ببريد. آن وقت، آن را با نوار چسب 

به گيره ی كاغذ بچسبانيد.

پروانه را داخل جعبه نگه داريد. حالا نخ را از پايين به 
كف جعبه بچسبانيد.

آهن ربا را روی جعبه
 بگذاريد. دقتّ كنيد دقيقاً بالای همان جايی باشد كه 

نخ را به كف جعبه چسبانده ايد.

حالا پروانه را تا نزديك آهن ربا بالا بياوريد. پروانه 
بالا می آيد و نخ محكم می شود. ديگر پروانه بين 

زمين و آسمان در پرواز است.

با كوتاه كردن نخ، پروانه را از آهن ربا دور كنيد. 
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حسين شاهوردي

اينيکیازبازیهایجالبیاستکهبااستفادهازآهنرباانجاممیشود.
حالااگرآهنربایقویتریرادرطرفراستياچپجعبهنگهداری،پروانهبههمانطرفمیآيد.
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می توانيد با مداد رنگی 
پروانه تان را تزيين كنيد.

پروانه ای بین زمین و آسمان
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غذاخوري پرندگان 

 پرندگانرابهخاطرههايتاندعوتكنيد

خُرده غذاها را با مقداري 
چربي در كاسه مخلوط كنيد. 

مخلوط غذا را به داخل 
فاصله هاي ميوه ي كاج فرو 

كنيد .

چربي آب شده را به مخلوط 
اضافه كنيد و خوب هم 
بزنيد.

براي ساختن »كباب آجيل« 
سوزن را از ميان پوست 
پسته شامي عبور دهيد. 
همين كار را با توپ هاي 

كوچكي كه با مخلوط غذا 
ساخته ايد انجام دهيد.

مقداري از اين مخلوط را در 
ليوان پلاستيكي بريزيد. تكّه 
چوب را ميان آن فرو بريد و 
بگذاريد تا خشك شود.

از بزرگ ترتان بخواهيد كه با 
متّه چند سوراخ توي شاخه ي 

كُلفُت ايجاد كند. بعد آن ها 
را با مخلوط غذا پر كنيد. 

حالا مخلوط را از ليوان بيرون 
آوريد و روي دانه ها غلت 
دهيد. بعد به انتهاي تركه 
نخي ببنديد.

حالا خوراك دهنده ي پرنده 
را بيرون بياويزيد و پرنده هاي 
زيبا را كه براي غذا خوردن 

مي آيند، تماشا كنيد.
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وسايل لازم:
 ته مانده ي غذا مثل خُرده نان، پنير، برنج پخته و سبزي جات  شاخه ي كلفتِ خشكِ درخت       يك تركه ي نازك درخت

 دانه هاي مخصوص پرندگان   قلّب   مقداري چربي                ميوه ي درخت كاج
 پسته شامي يا بادام   قيچي   سوزن بزرگ و نخ                متّه  

 كاسه براي مخلوط كردن مواد  ليوان پلستيكي  قاشق
  

يكفعّـاليتجـالببرايپـاييزوزمستـان

پاسخسرگرمي:
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مجيد عميق
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با خاراندن قسمتی از بدن كه دچار خارش شده، احساس خوبی به  ما دست می دهد!... چرا؟!
دانشمندان علتّ خارش را به خوبی می دانند. كار، كارِ گيرنده های حسّاس به دردِ سطح 
پوست است. اگر آن ها اندكی تحريك شوند، احساس درد نمی كنيد. فقط در آن قسمت 
از بدن احساس خارش می كنيد. نيش پشه در گيرنده های حسّاس به درد احساس خارش 

به وجود می آورند.
حسّاسيت داشتن به بعضی از غذاها، بعضی از مواد و گياهان هم باعث خارش پوست 

می شود ... حتّی بعضی وقت ها فكر كردن به خارش، باعث می شود بدن  تان را بخارانيد!
اگر محلی از بدن را كه دچار خارش شده خيلی زياد و محكم بخارانيد، پوست تان زخمی می شود. 
پزشكان می گويند بهترين راه برای خلاص شدن از خارش نيش پشه، خاراندن بسيار 
آرام است. اطراف محلّ نيش را دايره وار و آرام بخارانيد. نبايد روی محلّ نيش را خاراند. 
با خاراندن مستقيم محلّ نيش، گيرنده های حسّیِ حسّاس به درد، حسّاس تر می شوند. 
خاراندن مستقيم محلّ خارش، گيرنده های حسّی را تحريك می كند. آن وقت، احساس 

خارش به جاهای ديگر هم سرايت می كند. 
دانشمندان هنوز نمی دانند كه چرا فقط پوست بدن می خارد. هنوز كه هنوز است، اين 
موضوع به عنوان يك راز باقی مانده است. گيرنده های حسّیِ حسّاس به درد، درون بدن 

ما هم وجود دارند؛ امّا ما هرگز در كبد يا قلب احساس خارش نمی كنيم!
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مجيد عميق

فقط در  ثانيه: پشه های مزاحم، 
تابستان بيخ گوش  گاهی در شب های 
از نيش آن ها  ما  ما وز و وز می كنند! 

هم در امان نيستيم. يك پشه، بال هايش 
را ۳6000 بار در دقيقه حركت می دهد، 

يعنی در هر ثانيه 600 بار!
فقط در  ثانيه: وقتی عطسه می كنيد، هوا با 

سرعت بسيار زيادي از بينی و دهانتان خارج می شود. بيش تر 
از سرعتِ وزش توفان!

سرعت اين جريان هوا كه به حالت انفجار خارج می شود 2/5 كيلومتر در 
دقيقه يا ۱50 كيلومتر در ساعت است! سرعت 

توفان های شديد، گاهی به ۱00 كيلومتر 
در ساعت می رسد. هنگام سرفه كردن 

نيز جريان هوا با سرعت ۱/5 كيلومتر 
در دقيقه از دهان خارج می شود.

فقط در  ثانيه: ضربان قلب يك 
مرغ مگس خوار ۱260 بار در دقيقه است. 

هنگام  در  سنجاب  يك  قلب  ضربان  سرعت 
زمستان خوابی فقط به پنج بار در دقيقه می رسد.

فقط در  ثانيه: در اعماق تاريك اقيانوس، قدرت 
بينايی زياد به كار نمی آيد. آن جا قدرت شنوايی، نقش چشم 

را بازی می كند. دلفين ها در زير آب صداهايی »تيك تيك« 
يا  مانع  با  برخورد  از  اين صداها، پس  می كنند.  توليد  مانند 
طعمه برمی گردند و دلفين دوباره آن ها را دريافت می كند. تعداد 
دفعه هايـی كه يك دلفين اين اصوات را توليد و دوباره دريافت 

می كند به ۴2000 بار در دقيقه می رسد.
فقط در  ثانيه: خفّاش ها هم مانند دُلفين ها با فرستادن امواج صوت 
از وجود مانع بر سر راهشان باخبر می شوند. تعداد صداهايـی كه خفّاش در يك 

دقيقه ارسال و دريافت می كند به ۱2000 صدا در دقيقه می رسد.
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پليبيندلها

 چه طوري نماز بخوانيم؟
 نويسنده: سيدّ حسين صدرالحفّاظ

 ناشر: قدياني )كتاب هاي بنفشه(
پايتان زخمي باشد چه طور؟ ... مي توانيد وضو بگيريد؟

آيا مي توانيم به خاطر يك زخم نماز نخوانيم و منتظر بمانيم 
تا زخممان خوب شود؟ كتاب »چه طوري نماز بخوانيم؟« 

جواب همه ي اين پرسش ها را داده است.

نمازيكنشانه
من هم مثل شما پدر و مادرم را دوست دارم. به خاطر 
همين از چند روز مانده به روز مادر يا پدر، همه ي فكر و 
ذكرم اين است كه چه هديه اي براي آن ها بخرم. اين يكي 
از راه هاي نشان دادن علاقه است، نماز هم علاقه ي ما به 
خدا را نشان مي دهد. پيامبر اسلام)ص( مي فرمايند: »نماز 

نشانه ي ايمان به خداست.«

آياقنوتواجباست؟
يكي از قسمت هاي كتاب درباره ي قنوت است. ذكر قنوت 

نماز...چهگونه؟چهوقت؟كجا؟
شايد گاهي موقع نماز خواندن، يادتان رفته كه مثلًا نماز ظهر 
چند ركعت است ... يا در ركعت سوّم نماز چه چيزي بايد 

بخوانيد ... يا اين كه در سلام نماز چه ذكري گفته مي شود.
ما بايد همه ي قسمت هاي نماز را به خوبي بدانيم. نيّت، 

تشهّد يا گفتن ذكرهاي ركوع و سجود ...
حالا من از شما مي پرسم: آيا مي دانيد در چه مكان هايـي 
مي شود نماز خواند و در چه مكان هايـي نمي شود؟ نماز صبح 
را تا چه زماني مي شود خواند؟ خبر داريد لباسي كه با آن 

نماز مي خوانيد بايد چه طور باشد؟
يك سؤال ديگر: اگر دستتان رنگي شده باشد، مي توانيد با 
آن دست وضو بگيريد يا نه؟ اگر خدا نخواسته، دستتان يا 

زهرا برازنده نژاد
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همان دعايـي است كه در ركعت دوّم نماز مي خوانيم. اين 
بخش مي تواند هر دعايـي باشد. اين جا دست ما براي انتخاب 

باز است. اگر قنوت را نخوانيد نمازتان باطل نمي شود.

عکسها
خوبي كتاب اين است كه با عكس هاي رنگي اش، همه چيز 
را خوب نشان مي دهد. اين كتاب هر چه را كه مي گويد، 

نشان هم مي دهد.

درنمازچهميگوييم؟
من اگر جاي نويسنده ي خوب كتاب بودم، معني فارسي 
حرف هايـي را كه در نماز به خدا مي گوييم، مي نوشتم. زبان 
كتاب خدا، عربي است. براي همين همه ي مسلمانان دنيا نماز 
را به زبان عربي مي خوانند؛ همان طور كه همه ي مسلمان ها 
روبه يك قبله نماز مي خوانند ... امّا اين نبايد باعث شود كه 
معني ذكرهاي نماز را ندانيم. ما در نماز با خدا گفت وگو 

مي كنيم. پس بهتر است معناي حرف هايمان را بدانيم.

حرفهايخصوصي
خداوند حرف  و دعاهاي خصوصي ما را دوست دارد. شايد 
براي همين است كه موقع خواندن نماز به هيچ چيزي جز 

خدا فكر نمي كنيم. 
خداوند در قرآن فرموده است كه به غير از ما انسان ها، 
هر چه در آسمان و زمين است او را ستايش مي كند؛ يعني 
همه ي هستي نماز مي خواند. فقط شكل نماز خواندن بقيّه با 
ما فرق دارد. شادروان قيصر امين پور درباره ي اين موضوع 

شعري سروده است كه با هم مي خوانيم. 

چشمههادرزمزمه
رودهادرشستوشو

موجهادرهمهمه
جویهادرجستوجو

باغدرحالقيام
كوهدرحالركوع
آفتابوماهتاب

درغروبودرطلوع

سنگ،پيشانیبهخاک
ابر،سربرآسمان
مثلگنبدخمشده
قامترنگينكمان

ابر،درحالسفر
آسمانغرقسکوت

برسرگلدستهها
بالمرغاندرقنوت

كاسهیشبنمبهدست
لالهمیگيردوضو
بيدهاگرمنماز

بادهادرهایوهوی

سرو،سرخممیكند
غنچهلبوامیكند
درميانشاخهها
بادغوغامیكند

شاخههاگلمیكند
لحظهيسبزدعا

دستهاپلمیزنند
بيندلهاوخدا

لحظهیسبزدعا
قيصرامينپور
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آمده  به  دنيا  تازه  »مرال«های  بچّه 
بسيار ناتوانند. آن ها نمی توانند خطر را 
خوب تشخيص دهند. نمي توانند خوب 
همين  خاطر  به  كنند.  فرار  يا  بدوند 
و  است  مراقبشان  بسيار  مادرشان 

هوايشان را دارد. 
مانند  نمی تواند  مادر  »مرال« 
در  را  فرزندش  ديگر  حيوانات 
هنگام خطر با خود جابه جا كند. به 
خاطر همين بايد برای محافظت از 

فرزندش كار ديگری بكند.
مرال مادر مرتب فرزند تازه به 
دنيا آمده اش را ليس می زند تا بوی 
بدنش از بين برود. گوشت خواران، با 
»بــو كشيــدن« شكارشان را پيدا 

می كنند.

بچّــه مـرال  يـك ويژگی بسيــار 
جالب ديگر هم دارد كه او را از ديد 
گوشت خواران پنهان می كند. نقش و نگار 
بچّه مرال ها با مرال های بزرگ تر تفاوت 
كودكی  در  آن ها  بدن  روی  بر  دارد. 
خال های روشنی وجود دارد كه وقتی 
آن ها  از  اثری  ديگر  می شوند  بزرگ 
نيست. هنگامی كه مرال مادر می خواهد 
برای يافتن غذا يا آب مدّتی فرزندش 
را رها كند، او را جايی در ميان درختان 
و گياهان می گذارد. خال های روی بدن 
بچّه مرال شبيه دايره های نورانی است. 
لكّه هايي كه نور خورشيد ميان  شبيه 
شاخ و برگ به وجود می آورد. به اين 
شكل بچّه  مرال ها در كف جنگل از ديد 

گوشت خواران پنهان می مانند.

صفورا زوّاران حسينی
عکاس: علي مهاجران
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نکتههايـیاز
زندگيمرالها

 مرال ها نوعي گوزن هستند. اندازه و 
شكل بدن و شاخ هايشان اين را نشان 
می دهد. شاخ های آن ها شبيه شاخه های 

درخت است.
زندگی  گوزن  نوع  سه  ايران   در 
می كند: مرال ها، گوزن های زرد ايرانی 
و  دارند(  وجود  ايران  در  فقط  )كه 
شوكاها. مرال ها بزرگ ترين گوزن های 
ايران هستند و شوكاها كوچك ترين و 

ظريف ترينشان.
بزرگ ترين گوزن های دنيا »موس«ها 
هستند كه دو متر ارتفاع دارند. كوتاه  
قدترين گوزن دنيا نيز يك نوع گوزن 
شيليايی به نام »پودو« است كه تنها 30 

سانتی متر بلندی دارد.
 يك مرال نر حدود 250 كيلوگرم 
و يك مرال ماده حدود 130 كيلوگرم 

وزن دارد.
حدود  مرال ها  بارداری  دوره ی   
هشت ماه طول می كشد و در بهار يك 

يا دو بچّه به دنيا می آورند.
زندگی  سال   15 حدود  مرال ها   
می كنند؛ البتّه اگر پيش از آن به دليل 

بيماری يا شكار شدن از بين نروند.
مرال های ايران در استان های گلستان، 
مازندران، گيلان و منطقه ی ارسباران در 

آذربايجان زندگی می كنند.

نکتههايـیاززندگیلاسرتاها 

 لاسرتاها دم های بلندی دارند. دم آن ها دو برابر طول بدنشان 
است. اين دم به آن ها در حفظ تعادلشان در هنگام دويدن يا بالا 

رفتن از جاهای مختلف كمك می كند.
 نوع ديگری از مارمولك ها »گِكو« نام دارد كه پلك ندارند. آن ها با 

زبانشان سطح چشمشان را ليس می زنند تا رطوبت آن تأمين شود.
 لاسرتاها را از بيابان های خشك مركزی ايران تا سواحل دريای 

خزر و ارتفاعات سرسبز كوهستان های البرز و زاگرس می توان يافت.
 غذای لاسرتاها: حشراتی مانند مورچه ها، زنبورها و قاب بالان 

)همان حشراتی كه ما به آن ها سوسك می گوييم( است.

از  و  دارند  كشيده  بدنی  آن ها  هستند.  مارمولك  نوعی  »لاسرتاها« 
بخواهد  شكارگری  حيوان  اگر  می آيند.  حساب  به   زيبا  مارمولك های 
لاسرتاها را شكار كند و دمشان را بگيرد، می توانند از دمشان جدا شوند و 
فرار كنند. به اين ويژگی »خودبرُی« می گويند. باقی مانده ی دم آن ها بعد 
از قطع شدن دوباره رشد می كند؛ البتّه كمی كلفت تر و كوتاه تر. اين دم 

جديد ديگر خاصيّت خودبری ندارد.
بچّه لاسرتاها يك ويژگی ديگر نيز برای فرار از دشمن دارند: دم آن ها 
رنگی است. وقتی حيوان شكارگر به آن ها نزديك می شود قسمت رنگی 
زير دم حواسش را پرت می كند. آن وقت بچّه مارمولك دم خود را می برد 

و فرار می كند.
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كرمهايبارانيكوچك
كارهايمفيدآنها

كرم هاي باراني مي توانند در خاك خشك نفوذ كنند. هرگز 
دوست ندارند واردِ گل و لاي بشوند؛ زيرا 
مي دانند اگر وارد اين جور جاها بشوند؛ 
نمي توانند  و  مي چسبد  آن ها  به  گِل 
حركت كنند. كرم ها به خوبي مي دانند 
كه وقتي باران مي بارد، خاك باغچه ها 
گِل مي شود؛ به همين دليل با بارش 
خاك  از  فوراً  باران،  قطره هاي  اوّلين 
خاك  كه  زماني  تا  و  مي آيند  بيرون 
خشك نشود، به مكان هاي زندگي خود 
باز نمي گردند. چرا؟... چون اگر زير خاك 
بمانند، اكسيژن به آن ها نمي رسد. پس آن ها 

بسيار دوستدار آب و هواي گرم و خشك اند.

كرمهايبارانيدرزيرزمين
درست است كه اين كرم ها به جاهاي خشك علاقه 
باعث مرگ آن ها  تابستان مي تواند  امّا گرماي  دارند، 
شود. به خاطر همين است كه در تابستان سعي مي كنند 

از خاك خارج نشوند.

قهرمان
خيلي  بـاراني  كرم هاي 
چيـزي  و  كوچـك انـد 

و  ليز  بدن  آن ها  نمي بينند. 
لزجي دارند. اين كرم ها قهرمانان 

نجات بخش طبيعت اند. آن ها با ايجاد كردن حفره هايي در 
خاك، باعث بهتر شدن تنفس درختان و گياهان مي شوند. 
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كرمهايباراني،موجوداتبيمهره
...، برخلاف انسان ها و ساير  كرم ها »بي مهره« اند 
پس  ندارند.  استخوان  كرم ها  »مهره داران«. 
مي توانند به اين خوبي به هر طرف حركت 
كنند. اين فرق مهمّ كرم هاي باراني با موجودات 
ديگر از قبيل خرچنگ است! موجوداتي مانند: 
زنبور، ميگو و حلزون هم 

جزو  بي مهره هايند.

برايچهنامآنهارا»كرمباراني«
گذاشتهاند؟

اين نام گذاري به دو علتّ است. 
 دليل اوّل: مردم وقتي اين كرم ها 
را مي ديدند كه باران مي آمد. به خاطر 

همين آن ها را كرم باراني ناميدند. 
مي بارد،  باران  وقتي  دوّم:  دليل   

حفره هاي خاك بسته مي شود و اكسيژن 
كافي براي نفس كشيدن آن ها وجود ندارد. 
به اين دليل، آن ها هميشه در موقع بارندگي 

مجبور مي شوند از خاك بيرون بيايند.
كرمبارانيسهمتري!

درازترين كرم باراني در استراليا زندگي 
مي كند. طول اين كرم  گاهي به سه متر هم 
مي رسد! اگر اين كرم ها از وسط دو نصف 
آن ها  سر  قسمت  بشوند، 
زنده مي ماند و شروع 

به رشد مي كند.

خاك از هواي گرم بالاي سر آن ها خنك تر است. آن ها 
در زمستان هم به عمق زمين پناه مي برند و براي فرار از 
يخ زدگي، هشتاد سانتي متر به زير خاك فرو مي روند. آن جا 
بدنشان گرم مي ماند و خوش مي گذرانند! در يك متر مكعب 

خاك صد تا چهارصد كرم باراني در حال حركت اند!
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اينروزها:
منزل او به زودی به »خانه ی ادبيات كودك و نوجوان يزد« تبديل می شود. در بسياری از خانه ها كتاب 

يا كتاب هايـی از او هست. 
»قصّه های خوب برای بچّه های خوب« يك كتاب قديمی است كه هنوز چاپ می شود. اين مجموعه، 
هشت جلد دارد و در هر جلد آن قصّه هايـی از ادبيّات فارسی، بازنويسی شده است. اگر يك جلد از اين 

كتاب ها را بخوانيد، دنبال بقيّه اش هم خواهيد گشت.
مهدی آذريزدی كتاب های ديگری هم برای كودكان و نوجوانان نوشته است. كتاب های او از سال 
1336 به دست بچّه های ايرانی رسيده است. امسال مهدي آذريزدي در سن هشتاد و هفت سالگي از 

ميان ما رفت. روحش شاد باد!

روزهایدور:
خاله گوهر، شعر قند و عسل، فرهنگ لغات و اصطلاحات محلیّ يزد، قصّه های پيامبران، قصّه های تازه 
از كتاب های كهن، قصّه های خوب برای بچّه های خوب، قصّه های ساده، گربه ی تنبل، گربه ی ناقلا، لبخند، 

مثنوی بچّه ي  خوب، منظومه ی بابای من، منظومه ی نوروزنامه، ياد عاشورا و....
 قصّه های كليله و دمنه، قصّه های مرزبان نامه، سندبادنامه و قابوسنامه، قصّه های 
مثنوی مولوی، قصّه های قرآن، قصّه های شيخ عطّار، قصّه های گلستان و بوستان و 

قصّه های چهارده  معصوم)ع(
 كتاب های خير و شر، حق و ناحق، ده حكايت، بچّه ی آدم، پنج افسانه، مرد و 

نامرد، قصّه ها و مثل ها، هشت بهشت و....
 برنده ی جايزه ی سازمان يونسكو در سال 1343

 برنده ی جايزه ی كتاب برگزيده ی كودك در سال 1345

آرزو:
زندگی بعضی از آدم های بزرگ خيلی سخت بوده است. مهدی نتوانست به مدرسه برود. او مجبور 
شد از همان بچّگی كار كند. بزرگ ترين آرزويش در زندگی، داشتن كتاب بود. مهدی به مدرسه نرفت 
امّا خودش شروع به خواندن كتاب كرد. او شغل های زيادی را تجربه كرد تا از آن ها چيز ياد بگيرد. 
بالاخره توانست در يك كتاب فروشی در شهر يزد كار پيدا كند. حالا او صاحب صدها كتاب شده بود! 
هم كار می كرد، هم كتاب می خواند و هم می نوشت. بعدها به تهران آمد و در يك چاپخانه شروع به 
كار كرد. مهدی آذريزدی اوّلين كتابش را در 35 سالگی منتشر كرد. او بيش تر از پنجاه سال براي 

بچّه ها نوشت. پدر قصّه هاي خوب سرانجام امسال به دنياي شيرين قصّه ها رفت.

مهدی آذریزدی
سال تولدّ: 1301
محلّ تولدّ: یزد
تحصیلات: حوزوی
 و دینی قدیم
شغل: نویسنده

پدر قصّه های خوب

آبان 1388 34
شماره ي 2



در این شماره با هم بخوانیم:

• ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی واطّلاع رسانی
• برای دانش آموزان چهارم وپنجم دبستان

• د وره ي بیست و هشتم • آبان 1388• شماره ي 2
• شماره ي پي د ر پي 223  

• مد یر مسئول: محمّد ناصري
• سردبیر: شهرام شفیعي بافتي

• شوراي کارشناسي: شکوه قاسم نیا 
افسانه موسوي گرمارودي، محمّد حمزه زاده، کاظم طلایي، 

محمّد هادي عمراني، شکوه تقدیسیان
• مد یر د اخلي : اعظم اسلامي

• ویراستار: فرید بهنوا
• طراحّ گرافیک: ندا عظیمي       

د فتر انتشارات کمک آموزشي، به جز رشد  
این مجلّات را نیز منتشر مي کند:

کودك براي د انش آموزان کلاس اوّل د بستان و آماد گي
نوآموز براي د انش آموزان د وّم و سوّم د بستان

نوجوان براي د انش آموزان دوره ي راهنمایي 
جوان براي د انش آموزان دوره ي متوسطه

برهـان راهنمـایي )مجلهّ ي ریـاضي  دوره ي راهنمـایي(
برهان متوسّطه )مجلهّ ي ریاضي د وره ي متوسّطه (، ماهنامه ي رشد مد یریت 
)براي مد یران، معاونان و مربیّان مد ارس(، ماهنامه ي رشد معلمّ و ماهنامه هاي 
تکنولوژي آموزشي، آمـوزش ابتد ایي، آمـوزش راهنمایي تحصیلي، مدرسه ي 
فرد ا و فصل نامه هاي رشد آمـوزش زبان و اد ب فارسي، آمـوزش شیمي، 
آمـوزش  جغرافیـا،  آمـوزش  اسلامي،  معـارف  آمـوزش  زبان،  آمـوزش 
علوم  آمـوزش  بد ني،  تربیت  آمـوزش  تـاریخ،  آمـوزش  زیست شنـاسي، 
اجتماعي، آمـوزش زمین شناسي، آمـوزش قرآن، آمـوزش فنيّ و حرفه اي، 
آموزگاران،  د بیران،  براي   ( مد رسه  مشاور  و  پیش دبستاني  آموزش  رشد 

د انشجویان تربیت معلمّ و کارشناسان آموزش و پرورش(  

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

دفتر انتشارات کمک آموزشي

www.roshdmag. ir پایگاه اینترنتي: 
     daneshamooz@roshdmag. ir رایانامه: 

نشاني دفتر مجله: 
تهران،  خیابان ایرانشهر شمالي، پلاك 266. 

   صندوق پستي: 6589 / 15875

نشاني مرکز بررسي آثار:
تهران، صندوق پستي :15875/6567

تلفن: 88305772 
 تلفن پیام گیر مجلات رشد:

021 88301482 ـ  

021  تلفن دفتر مجلهّ: 88849095 ـ

روزكتابوكتابخواني
سفينه ها ما را به جاهاي دور مي برند؛ 
امّا آن جا كه سوخت سفينه ها تمام 
مي شود؛ كتاب ها تازه در اوّل راهند.

تقویم دانش آموز  ..................................................  3
دیو و درخت کُنار  ...................................................4
گوش کن  ............................................................7

مادری به نام آمنه  .................................................8                    
پسر بچّه ی خجالتی  ............................................  10

رایانه  ..............................................................12                    
شوخی با موجودات مرکّب!  ....................................13
بخند آدمک من!  .................................................14
باران قورباغه خواهد بارید!  ...................................16

باخیال  ............................................................... 18       
جزیره ی بی تربیت ها!  ............................................  20

ماجراهای تاریخی  ...................................................23               
پروانه ای بین زمین و آسمان  .....................................24
غذاخوری پرندگان  ......................................................25

خارش  ................................................26
 60 ثانیه... نه کم، نه زیاد  .......................27
من یار مهربانم  ........................................ 28 

بزرگ ترین گوزن ایران  ....................................30  
دوستان باغچه ها: کرم های بارانی    ................................32
پدر قصّه  های خوب  .........................................................34             
چه طور از کوله پشتی استفاده کنیم؟  ................................... 35
نرگسی لوبیا سبز  .................................................................36

درستانتخابكردن... كوله پشتی نباید خيلی كوچک یا خيلی بزرگ باشد. 
یک اندازه ی مناسب برای خودتان انتخاب كنيد.

درستاستفادهكردن... فقط كتاب ها و وسایلی را كه لازم داری داخل كوله 
بگذار. كوله نباید خيلی سنگين بشود. اگر كوله پشتی ات تو را به جلو خم می كند 

یا روی شانه هایت فشار می آورد، باید آن را سبک كنی.

درستبلندكردنكوله... با هر دو دست بندها را بگير؛ زانوها را كمی خم 
كن؛ كوله را سبک ـ سنگين كن... حالا زانوها را صاف كن و بلند شو... بندها را 

یکی یکی به شانه هایت بينداز.

درستانداختنكوله... هر دو بند را روی شانه هایت بينداز. كوله باید به 
پشتت بچسبد؛ ولی نه خيلی محکم... اگر كوله پشتی ات بند كمری دارد، حتماً 

آن را ببند.

 اصلًا اگر ما استخوان نداشتيم چی می شد؟
 استفاده از كيف و كوله پشتی سنگين، بر رشد 

    عضلانی ـ استخوانی ما تأثير بدی می گذارد.
 خوردنِ ماهی و شير كه ویتامين دی و كلسيم

    دارند، از پوک شدن و شکستن استخوان ها 
    جلوگيری می كند.

 فشار روی ستون فقرات و قفسه ی سينه، باعث 
    بيماری های قلبی می شود.

به کوشش آزاده جعفری
تصویرگر: سام سلماسي

كجا می روی؟... مگر كاميون شده اي؟!

فکر نمی كني كوله پشتی ات یک كمی سنگين باشد؟
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اـن اـرم و پنجـم دبست ي دانش آموزان چه
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ایرانی  غذاهای  آن  از  نرگسی  نرگسی؟...  چرا 
است که با تخم مرغ درست می شود. در زندگی 
ایرانی، تخم مرغ همیشه در دسترس بوده است. 
بنابراین غذاهایـی که با تخم مرغ درست می شود، 
رنگ هایش  خاطر  به  را  غذا  این  است.  فراوان 
چون  گفته اند؛  نرگسی  سبز(  و  سفید  )زرد، 

گل نرگس هم همین  رنگ ها را دارد.

دو لیوان  لوبیا سبز خرد شده 
 پیاز متوسّط   یک عدد

 روغن    یک استکان
 تخم مرغ   دو عدد

خیلی کم!  نمک و فلفل   

طــرز تـهـیـّـه:
1. لوبیاها را در قابلمه ای بریز و با کمی نمک بپز.

2. لوبیاهای پخته را در یک آبکش بریز تا آب آن 
برود. در این قسمت حتماً از بزرگ ترها کمک بگیر. 

لوبیای پخته واقعاً دست را می سوزاند!
3. پیاز را بعد از خلال کردن، در روغن سرخ کن؛ با 
کمک کسی که به اندازه ی کافی از تو بزرگ تر باشد. 
4. لوبیاهای پخته و پیازهای سرخ شده را در ماهی تابه 

بریز و روی شعله هم بزن تا آب آن تمام شود.
5. لوبیاها و پیازها را توی ظرف صاف کن. تخم  مرغ ها 

را روی لوبیاها بشکن. نمک و فلفل هم بریز.
6. در ماهی تابه را بگذار. حرارت را کم کن. وقتی 

سفیده ها بسته شود، نرگسی آماده است.

• روغن را در ماهی تابه بریز و بگذار روی حرارت 
ملایم گرم شود.

• • وقتی روغن گرم شد، پیازهای خرد شده را اضافه 
کن و هم بزن. صبر کن تا رنگ پیازها شفاف شود.

• • • حلا حرارت اجاق را کمی زیاد کن و مرتبّ پیازها 
را هم بزن تا به رنگ عسل شود.

سرخ کردن پیاز

مواد لازم:

• ماهنامه ي آموزشی، تحلیلی واطّلاع رسانی 
• دوره ي بیست و هشتم • آبان 1388 

• شماره  ي پي  درپي 223 •36 صفحه • 2500 ریال
روز کتاب و کتاب خواني مبارك!

پریسا حیدري


